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مادر اســت دیگر... گاهی دلش می خواهد 

صدای دری بشنود و برود به استقبال پسری 
که نیســت. هوس می کند چای بریزد و با 
نقل و نبات بدهد دست مهمانی که نیست. 
دوســت دارد قربان صدقه فرزندش برود 
که قربانی آرامش این وطن شــده. آن هم 

کجا؟ نه در جبهه های جنگ و نه در مرزهای 
دور. همین جا در کف خیابان، در دل همان 
شهری که هر روز در آن رفت وآمد می کند. 
این روزها تمام دلخوشــی مادران شهدای 
امنیت خلاصه شده به اینکه فرزندان شان 

شــهید راه انقلاب، راه ولایتمداری شــده 
است. و چه شیرزن اند این مادران که با تمام 
سختی داغی که کشیده اند باز هم شجاعانه 
یک صدا می گویند: پسرانمان فدای اسلام 

فدای رهبر... 

مادران ایران
پای صحبت های مادران شیرزن شهدای امنیت که یکصدا می گویند؛  پسرانمان فدای اسلام و ایران

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

روایتی از چند مادر شهید امنیت از سال 1359تا 1401
مادرهایی که در قاب عکس و قلم و 

فکر نمی گنجند 
این روزها امنیت به عنوان یکی از نقاط قوّت نظام، مورد هجمه 
همه جانبه است. حال در این میانه، عده ای سینه سپر کردند تا 
امنیت را به کشور هدیه دهند. پشت صحنه این یلان، مادرانی 
هستند که از خود حماسه هایی ماندگار بروز می دهند. در این 
نوشتار، دمی پای حرف مادران شهیدان امنیت این کشور از 
1359تا 1401می نشینیم، و به دنبال راز دل آنها هستیم. این 
راز را از زبان امام شهیدان چنین یافتیم و در دل این نشست و 
برخاست ها آن را کاویدیم؛ همان بود: امام خمینی )ره(: »ما هر 
روز شاهدیم که مادران شــهدا، کسانی که حتی چند شهید 
داده اند، فریاد می زنند که اگر باز هم ]فرزند[ داشتیم در راه 
خدا می دادیم و تأسف می خورند که دیگر فرزندی ندارند که 

در راه خدا بدهند« )صحیفه امام، ج 1۷، ص 10۶(

1.شهیدان امنیت سنندج؛ سال1359
مادر 3 شهید امنیت در ســال 59؛ هنوز که هنوز است سرش را 
بالا می گیرد و دفــاع فرزندانش از انقلاب و امــام را با افتخار یاد 
می کند. او امروز پس از گذشت 43ســال از فرزندانش به عنوان 
سروهای استقامت یاد می کند. اکنون به روایت گوشه ای از این 

غم و حماسه بنشینیم.
- برادران نمکی را آوردید؟

- بله. اکثر افرادی را که با ســازمان پیشــمرگان ارتباط داشتند 
مسلح دستگیر کردیم. این کردها پاسدارهای مخفی شهر هستند.

- بدن این ســه برادر را قطعه قطعه کنید. بعــد هم داخل گونی 
بگذارید و بفرستید برای مادرش.

 ***
سقزی پشت تخته سنگ یک گونی دید و رفت سراغ آن. گونی را 
خالی کرد و سر و بدن بریده روی زمین ولو شد. مادر برادران نمکی 
یکی از پســرهایش را از خال صورتش شناخت و افتاد روی بدن 

مُثله شده 3 پسر خود.
 ***

صدیقه آجیلی؛ مادر شــهیدان نمکی: بچه هــا را پس از 
دستگیری، شــکنجه کرده بودند که آنها دســت از طرفداری از 
انقلاب و عقایدشان بکشند. ولی پسرهای من حلال زاده بودند و با 
این  بادها نمی لرزیدند. ضدانقلاب وقتی از اینها مأیوس می شود، 
آنها را بردنــد بالای تپه ای به نام »کچکه رش« نزدیکی شــهر و 
شهیدشــان کردند. )کتاب روله کانم؛ خاطرات صدیقه آجیلی 
مادر شهیدان نمکی و کتاب محمد؛ مسیح کردستان؛ زندگی نامه 

شهید بروجردی(
 

2.شهیدان امنیت تهران؛ سال 1389 و 1401
این بار پای صحبت 2 مادر شهید امنیت نشستیم که در 2 مقطع 
شهید شده بودند و در ناف تهران. صلابت و آرامش و امتداد راه امام 
و شهدا، شاخصه اصلی و مشابه این مادران شهید است. در ادامه به 
روایت این نشست می نشینیم، نشستی که در آن مادر شهیدان، 
راه را مستدام می داند و آخرین پســرش را هم مهیای همین راه 
می داند....از پله های تنــد آپارتمان بالا رفتیــم و نفس زنان، با 
تعارفات گرم خانمِ خانه داخل شدیم. نخستین اتاق، پذیرایی بود. 
نشستیم. 3 عکس در یک قاب جلوه نمایی می کرد. 3 مرد جوان، 

شبیه هم. وسطی پدر، دو طرف جوانان پدر.
***

معصومه ابراهیمی، خانم تکیده مهربــان خوش خنده، مادر آن 
دو جوان بود و همسر آن پدر. گریه کرده بود که چرا روز قدس را 
اشتباهی گرفته و نرفته، تا به حال راهپیمایی اش قضا نشده بود. 

 ***
تن صداش آرام بود و ریز ریز حرف می زد، باید گوش تیز می کردی 
ببینی چه می گوید. می گفت: »پسرها خیلی با هم دعوا می کردن. 
یه بار رفته بودم پایین، خونه همســایه. دیــدم همه ش صدای 
گروم گروم از بالا میاد. تعجب کردم صدای چیه؟ اول فکر کردم 
دارن مثل همیشه دعوا می کنن، اما صدای دعواشون نمی اومد، 
فقط گروم گروم!  دویدم بالا. دیــدم همدیگرو کرک و پرَکردن و 
زیرپیرهنشون تیکه تیکه شده. جیغ کشیدم: چه خبرتونه؟! چقدر 
سر و صدا می کنید؟ آبرومون رفت. همونطور خورد و خمیر، زدن 
زیر خنده، گفتن: مامان تو که بیشتر ســر و صدا می کنی. ما که 
داشتیم بی صدا دعوا می کردیم!!« خانمِ خانه، این را تعریف کرد 
و بی صدا، غش کرد از خنده. بــا او خندیدیم. محمد اما نخندید. 
قرمز شده بود. قشنگ کم آورده بود. برگشت گفت: »حاج خانم! 
شما ناراحت نیستین؟ پسرتون رو 4ماهه شهیدکردن« مادر که 
هنوز خنده روی لبهاش بود، گفت: »چــرا خیلی، مخصوصا به 
سلمان خیلی وابســته بودم. اما اونا به وظیفه شون عمل کردن و 
الان جاشون خوبه. ما هم باید باروحیه وایسیم به وظیفه مون عمل 
کنیم. و راهشــون رو ادامه بدیم. این پسر سومم هم راه همونا رو 
میره. و هنگام شهادتش کنارش بوده.« کلیشه ای ترین جمله ای 

بود که به عمق جانم نشست.
***

3 برادر، هر سه پا جای پای پدر گذاشته بودند. روح الله را جلوی 
سلمان شهید کرده بودند و سلمان را جلوی محمدعلی.

2 کربلا در تهران.
***

کربلای یــک. روح الله از مســجد محافظــت می کــرد در مقابل 
بی ناموس هایی کــه مزاحم نوامیس مردم – خانم هــای نمازگزار- 
می شدند. ردش را زده بودند تا ســر کوچه شان. درگیر شده بودند و 
شاهرگش را زده بودند، جلوی سلمان. ناگهان در آن کوچه که جان 
می داد برای زندگی، بوی خون پیچید! و آن آپارتمانِ دنج، روی سرم 
هوار شد، و آن گنجشک ها دور سرم می چرخیدند. آن کوچه مقتل 
سلمان بود. و هر روز خانم خانه، تکیده و مهربان، پله های تند آپارتمان 
را بالا و پایین می کند و در راه مســجد، از مقتل پسر می گذرد! چه 

می کشد او؟! گریه اش اما برای از دست دادن راهپیمایی قدس بود.
***

کربلای 2. می گفت: »وقتی در مراسم تشییع سلمان، آروم گفتم: 
خدایا این قربانــی رو از ما بپذیر. خانمی چــادری که کنارم بود 
برگشت گفت: شهید، پسر شما بوده؟ گفتم: اگه خدا قبول کنه. 
گریه افتاد و گفت: بی ناموسا داشــتن چادر از سرم می کشیدن، 
پسر شما اومد از دستشــون نجاتم داد.« نیم ساعت بعد، جلوی 
محمدعلی، با تفنگ آمریکایی شات گان، گلوله تو سرش خالی 

کردند. 4 ماه است که او هم رفته پیش پدر و روح الله.
***

عکس یادگاری گرفتیــم. باید می رفتیم. و مادر برای همیشــه 
خاطرش با ما همراه شد. اینها مادرهایی هستند که هیچ وقت در 

قاب عکس و قلم و فکر نمی گنجند.

جهاد از نگاه مادران شهدا
مدتی است مســتند »ماجرای امروز« با محوریت 
فتنه های داخلی به تهیه کنندگی شــهرام ناصری 
از شبکه افق پخش می شود. این برنامه تلویزیونی 
از فتنه های منافقین و دهه۶0 شروع می شود و تا 
به امروز ادامه پیدا می کند و مسائل را مورد بررسی 
قرار  می دهد. در این مســتند مادران و همســران 
شــهدای فتنه۸۸، آبان9۸، فتنه1401 و شهدای 
امنیت و شهدای پاســدار پخش می شود. محسن 
اردستانی رســتمی، کارگردان این اثر درباره این 
برنامه توضیحات بیشــتری می دهد. او می گوید: 
»به نظر مــن اصولا جهاد و جنگ، مذکر نیســت، 
بلکه به شدت مونث اســت؛ چون دوره جهاد برای 
یک رزمنده با به شهادت رسیدنش تمام می شود؛ 
البته به صورت فیزیکی، اما مادر و همسر آن رزمنده 
علاوه بر زمان جهاد، در دوران پس از شهادت شهید 
نیز حضور دارند و این دوران اتفاقا روزگار سخت و 
پرچالشی اســت. نگاه به قسمت زنانه جهاد و بیان 
روایت مسیر طی شده توسط شهید، از زبان مادر و 
همسرش، می تواند خلأ نگاه ها و نقش مغفول مانده 
آنهــا را پر کنــد.« اردستانی رســتمی می افزاید: 
»هماهنگی برای گفت وگو با خانواده شهدا، به ویژه 
راضی کردن خانواده هایی که به تازگی عزیزشان را 
از دست داده اند، جزو سخت ترین مراحل ساخت 
برنامه است. ما سعی کردیم از تمام توان مان برای 
تحقیق، پژوهش و ارتباط گیری با خانواده شــهدا 
اســتفاده کنیم و الحمدلله موفق شدیم تعدادی از 
خانواده ها را جلوی دوربین بیاوریم.« ناگفته نماند 
این برنامه از شبکه های دیگر تلویزیون هم پخش و 
در سایت عماریار نیز قسمت ها بارگزاری شده اند و 
رادیو گفت وگو نیز این قسمت ها را در قالب صوتی 

پخش می کند.« 

روشنا

خاطره

فیلم

روایت

خاطره رهبری از پیغام یک مادر شهید 
پسرم فدای سرتان!

رهبر  معظــم انقلاب از درخواســت مادر یک شــهید از 
ایشان برای رســاندن پیامی به امام)ره( در سخنرانی شان 
در مهرماه ســال1395 این چنین روایــت کرده اند: »من 
شــاید این خاطره را بارها گفته باشــم. در یکی از شهرها 
که زمان ریاســت جمهوری رفته بودم، بعد که سخنرانی 
کردم و برگشتم بیایم، مردم دوروبر ما اجتماع کرده بودند 
و اظهار محبت می کردند، من هم می رفتم طرف ماشــین 
که سوار بشوم. شنفتم که یک خانمی از پشت سر در وسط 
جمعیت مرتب صدا می زند و اسم بنده را می آورد. فهمیدم 
کار مهمی دارد؛ ایســتادم. گفتم بگذارید این خانم بیاید 
ببینم چه کار دارد که در این جمعیت این جور داد می کشد. 
آمد جلو، گفت که آقا! پسر من اســیر شده بود - به نظرم، 
حالا درست یادم نیست، شاید گفت: تنها پسرم؛ احتمال 
می دهم گفت: تنها پسرم - چند روز پیش اطلاع پیدا کردم 
که در اسارتگاه شهید شده... به امام بگویید که - شاید مثلًا 
به این تعبیر، حالا جزئیاتش یادم نمانده؛ البته یادداشت 
کرده ام، بارها هم گفته ام - فدای سرتان؛ و اگر باز هم پسر 
داشته باشم، باز هم می فرســتم. این پیغامی بود که یک 
مادر ]شهید گفت [. ببینید این روحیه را! من آمدم به امام 
این را عرض کردم، امام گریه اش گرفت. از شــنیدن این 
سخن و این احساس، اشک به چشم امام آمد. این روحیه ها 
برای چه کسی بود، برای چه بود؟ جز برای خدا یک چنین 
چیزهایی را انسان نمی تواند مشاهده کند که مادر 2شهید 
بچه هایش را خودش ببرد داخل قبر بگذارد و گریه نکند! 
یا بخواهد از دوروبری هایش که گریــه نکنند، بگوید: من 
بچه هایم را در راه خدا داده ام، خوشــحال هم باشد؛ اینها 

آن آرمان است.« 

دوستی مادر و دختری
برای ســاخت برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز« از صبح 
رفته بودیم خانه شهید ســیدفریدالدین معصومی. پدر، 
برادرش و همســر برادرش بودند و از ما استقبال کردند، 
اما مادرشــان نبود. گفتند: »بیمارســتان است. حالش 
زود به زود بد می شــود، داغ ســیدفرید، داغ دخترش را 
هم زنده کرده و حالا مادر یا در رختخواب خانه اســت و 
اشک می ریزد یا بیمارستان اســت تا پزشکان شاید درد 
این اشک های بی شمار و مکرر را با قرصی یا آمپولی کمتر 
کنند.« لابه لای حرف ها اما من کاری کردم که هیچ وقت 
نکرده بودم. رو کردم به جمع، و گفتم: »خانواده محترم! 
اگر خاطره ای داریــد، تعریف کنید که مــا از زبان مادر، 
بشــنویم.« بعد هم با ایما و اشاره گفتم خاطره ای بگویند 
که کمی مادر را به خاطرات خوشش با سیدفرید ببرد. آنها 
می گفتند و مادر با حســی متفاوت، برایمان بازتعریفش 
می کرد. آخرهای گفت وگــو، دل مادر اندکی باز شــده 
بود، هم به واسطه شــنیدن خاطرات بچه ها با سیدفرید و 
هم به واسطه شــیطنت های من، که حالا انگار شده بودم 
دختری که نداشت. وقت خداحافظی برایم جای تعجب 
داشــت که پدر و برادر ســیدفرید، تک به تک آمدند و از 
من تشکر کردند و بعد این تشکرها باز پشت در هم تکرار 
شــد؛ همان وقتی که داشــتیم خداحافظی می کردیم. 
پدر ســیدفرید گفت: »ممنونم که حال همسر مرا خوب 
کردی« و من خوشــحال بودم از این رابطه ای که ایجاد 
شــده بود؛ رابطه ای که من دوست دارم اسمش را بگذارم 

مادر و دختری.
سمیه عظیمی ستوده
روزنامه نگار و مجری تلویزیون

تربیت درست فرزندان هنر است؛ هنری که باید از مادران شهدا یاد گرفت. 
باید رفت سراغ مادر آرمان علی وردی و پرسید که چه کردی که اینگونه 
پسرت زیر سخت ترین و وحشیانه ترین شــکنجه ها هم راضی به توهین 
به انقلاب و رهبری نشــد؟ راز این هنر تربیتی چه بود که پسر جوانت با 
هزاران آرزوی امروزی، تسلیم نشد. آرزو فروغی، مادر آرمان که ماه هاست 
داغ جگرســوز جوان را به جان خریده، این روزها به یک جمله دلخوش 
است. جمله از مقام معظم رهبری که هر بار برایش یادآوری می شود آرام 
می گیرد. خودش می گوید: »در دیداری که با حضرت آقا داشتیم آقا پسرم 
را آرمان عزیز یاد کرد. نمی دانید چقدر خوشحال شدم و افتخار کردم. یک 
عمر پسرم را عاشق آقا بزرگ کرده بودم و آقا عزیز آرمان بود و حالا آقا او را 
آرمان عزیز یاد کرده است.« در این دیدار ایشان فرمودند: »آن طلبه جوان 
ـ طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیزـ چه گناهی کرده بود؟ یک طلبه 
 جوان؛ دانشجو بوده، آمده طلبه شده؛ متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی.
 ]اینکه او[ راشکنجه کنند، زیر شکنجه او را بکشند، جسدش را بیندازند 

در خیابان. اینها کار های کوچکی است؟«
نکته های تربیتی این مادر شــهید هم جالب است. خودش می گوید: »از 
همان بچگی آرمان را در مسیر اهل بیت)ع( و شهدا قرار دادیم. ما مسیر را 
نشــانش داده و اجازه دادیم خودش درست تصمیم بگیرد. او هم تصمیم 
درست گرفت تا جایی که با شهدا انس پیدا کرده بود که من خودم تعجب 
می کردم که این پسر در این سن و سال چطور این همه از شهدا می داند. 
همیشه می گفت مامان دعا کن شهید شوم. خیلی دوست داشت به سوریه 
برود و مدافع حرم شود. تلاش کرد اما نشد. البته باز هم او مدافع حرم شد. 
همیشه می گفت حاج قاســم گفته ایران و جمهوری اسلامی حرم است. 
پسرم سوریه نرفت اما مدافع حرم شد. او از ایران و ناموس و رهبر دفاع کرد. 
به خاطر عشــق به وطن و رهبر کتک خورد، شکنجه و شهید شد. افتخار 

می کنم پسرم به آرزویش رسید.«
 گفتن این جملات در فراق عزیزکرده برای هر مادری سخت است اما آن 
چیست که به مادر این چنین آرامش داده؟ خودش می گوید: »یک عمر در 
خانه برای بچه ها من و پدرش از ولایت مداری و عشق به رهبری گفتیم. 
همگی با هم می گفتیم که جانمان فدای رهبر و خوشا به حال آرمان که 
این شعار را در عمل نشان داد و در گفتار باقی نماند. به نظر من در توصیف 
ولایت مداری آرمان حرفی نباید زد که فیلم شکنجه و ایستادگی آرمان 
خود گواه همه  چیز است. برای مادر که طاقت ندارد یک خار به پای بچه اش 
برود گفتن از آن همه شکنجه وحشیانه اغتشاشگران خیلی سخت است اما 
آنچه آرام مان می کند همین است که آرمان تا آخرین قطره خونش پای این 
انقلاب و رهبر و اهل بیت)ع( ایستاد و دشمن را روسیاه کرد. در جایگاهی 
نیستم که به کسی توصیه کنم اما این را خوب می دانم فرزندی که با عشق 
اهل بیت)ع( و شهدا بزرگ شود عاقبت بخیر می شود. خوشحالم که آرمان 

من عاقبت به خیر شد.« 

کم نیستند مادرانی که جگر گوشه شان پرپر شده اما حاضرند 
این داغ را تاابد در دل نگه دارند و مثل مادر شــهید »ســید 
فریدالدین معصومی« بگویند: »امیدوارم خون پسر من این 
فتنه را تمام کند. چقدر جوان کشته شــود؟ مادرها چقدر 
داغ ببینند؟ مگر مادرها چقدر توان دارنــد؟« و چه جوانی 
را از دســت داد این مادر. فریدی که نخبه بــود و در فاجعه 
تروریستی حرم حضرت شــاهچراغ)ع( در شیراز به شهادت 
رسید. مادرش می گوید: »روی تربیتش حساس بودم. روی 
لقمه حلال و آموزه های دینی اش دقت زیادی می کردم. بعد 
هم پسری شد که من و پدرش پشت سرش نماز  خواندیم. بچه 

فوق العاده متعهدی بود. در نیوزلند دکترایش را گرفت؛ آنجا از 
او خواسته بودند بماند و گفته بودند از هر لحاظ شرایط زندگی 
و کار و تحقیقات را برایت تأمیــن می کنیم. به خاطر اختراع 
ربات ماهی، حتی از آمریکا و از آلمان پیشــنهاد کار داشت. 
فرید جواب داده بود چرا اینجــا بمانم؟ بر می گردم مملکت 
خودم و به مردم خودم خدمت می کنم. برگشــت و مشغول 
خدمت به مردم برای ساختن نیروگاه در شهرهای مختلف 
مخصوصا در مناطق محروم شد؛ در طول یک هفته، 4 روز را 
مأموریت در نقاط مختلف کشور بود. آخر سر هم در یکی از 

همین مأموریت ها شهید شد.«

داغش تازه است؛ مادر شــهید مدافع امنیت سروان 
محمد قنبــری را می گوییــم. پســرش در یکی از 
ایســتگاه های تامین امنیت عمومی روز یکشــنبه 
21خردادماه ســال 1402 مشــغول خدمت بود و 
یک نفر با هویت معلــوم با خودروی ســواری تیبا 
به صورت عمدی او را زیر می گیرد. پســرش شهید 
می شود و 5فرزند او که کوچکترین آنها 2ساله است 
یتیم می شوند. این خبر تکان دهنده برای هر مادری 
کمر شکن و جگرسوز است اما چه می شود که مادرش 
این چنین بعد از شــهادت فرزندش فریاد می زند تا 
دشمنان را شرمنده کند: » یک پسر دیگر دارم؛ او هم 
فدای اسلام.« این شیرزن در آیین تشییع پیکر پاک 
فرزندش در حسینیه الزهرا)س( فرماندهی انتظامی 
استان خوزستان گفت: »پسرم شهید محمد قنبری 
برای امام خمینی)ره( شهید شد. با بدبختی بزرگش 
کردیم، برای اسلام شهید شد برای رهبر شهید شد 
برای سردار سلیمانی شهید شد. خودم، پسرم، دخترم 
و پدرشان همه از شهادت محمد راضی هستیم یک 
پسر دیگر هم دارم و آن هم فدای اسلام شود.« این 
چنین است که تا وقتی این فرهنگ بر حیات مادران 
این مرز و بوم سایه انداخته است، خواب دشمنانش 

تعبیر نخواهد شد.

کار هر روز مادر شده نگاه کردن به آلبوم عکس دانیال. هیچ کاری 
به اندازه آن به او آرامش نمی دهد. یکــی یکی صفحات آلبوم را 
ورق می زند. عکس جشن تولد دانیال. زل می زند به صورت پسر 
و تصدقش می رود. دانیال مرد خانه اش بود. تک فرزندش. همه 
توانش را برای او گذاشــت تا مبادا جای خالی پدر، دردانه اش را 
اذیت کند. حالا خودش اســت که تنها مانده نمی داند چطور با 
نبود دانیال کنار بیاید. دانیال رضازاده که به دست اغتشاشگران 
داعشی مسلک در مشهد به شهادت رسید. دانیال مرتب به مادرش 
می گفت برایش دعا کند. دعا برای شهید شدنش. او در کنار کار 
و تلاش انجام فعالیت های جهادی را وظیفه خودش می دانست. 
به دوستانش هم سپرده بود هر زمان به ماموریت می روند او را هم 
خبر کنند. بعد هم مرخصی چند روزه می گرفت و راهی می شد. 
مادر می گوید: »به او می گفتم دانیال من فقط شما را دارم. تک 
فرزندی! این قدر به ماموریت نرو. می گفت مامان همش می گی 
یک دانه هستی! خیلی از مادرها مثل شما یک بچه دارند. اگر من 
نروم چه کســی باید برود به میدان و از شما دفاع کند. چه کسی 
مواظب شما باشد.« با اینکه تحمل فراق دانیال برای مادر سخت 
است اما از اینکه پسرش به آرزوی خود رســیده و باعث افتخار 
کشور شده، خوشحال اســت. او جمله ای که از یکی از دوستان 
دانیال شــنیده را تعریف می کند: »یکی از دوستان دانیال به او 
می گوید با دست خالی جلوی آشــوبگرها نرو. خطرناک است. 

دانیال هم جواب می دهد ما با سلاح ایمان قدم بر می داریم.« 

ایستاده تا 
پای جان 
چون آرمان

روی تربیت 
فرید حساس 

بودم 

روح الله برای 
امنیت زن و 
بچه های این 

شهر رفت

پسرم 
فدایی وطن

دانیال با 
سلاح ایمان 

جلو رفت

انگار پیام »لاتحَْزَنواْ« از شهدا، بر دل مادران شان  نشسته 
است. این را وقتی درک کردیم که پای صحبت های مادر 
شهید روح الله عجمیان نشسته بودیم. مگر کهنه می شود 
داغی که این چنین بر دل مادر گذاشــتند. که بهتر است 
بگوییم داغی که بــر دل ما مردم ایران نشــاندند. غریب 
گیرآوردنش و... درســت مثل روضه ها پســر جوانی را نه 
در میدان جنگ که در خیابان های شــهر با دستان خالی 
بی رحمانه پرپرش کردنــد. روح الله ته تغــاری خانواده 
عجمیان بود و عزیزکــرده. و حالا بعد از گذشــت 7 ماه 
از شــهادت مظلومانه اش ســراغ خانواده اش رفتیم تا از 
این روزهای بــدون روح الله بگویند. از جــوان رعنایی که 
مثل خیلی از جوان های امروزی دغدغه های شــخصی و 
دلبستگی های خاص داشــت اما به وقت دفاع از مردم و 
امنیت شهرش، پای کار آمد و ایستاد. و چه زیبا ایستادگی 
کرد و در کف خیابان های شهر کرج حماسه آفرید. آرزویش 
مدافع حرم شدن بود و تقدیر چنین خواست تا مدافع وطن 
باشد. مادر لهجه غلیظی دارد و برای اینکه خوب متوجه 
صحبت هایش شویم خواهر شهید راهنمایی مان می کند. 
مادر این چنین از تربیت روح الله برایمــان می گوید: »از 
بچگی عکس امام و آقای خامنه ای را همراهش داشــت. 

چفیه هم داشت و تسبیح. آنقدر به امام و آقا عشق داشت 
که پدرش گفت بیا ببرمت حوزه بســیج ثبت نامت کنم. 
فکر کنم سال ۸9 بود، ســیزده چهارده سالش بود. از آن 
سال تا حالا عضو بســیج اســت. پدرش ایثارگر است با 
30 ماه ســابقه جبهه، بعدش هم رفته بود بســیج، عضو 
پایگاه 417 کمالشــهر بود. روح الله با پدرش رفت بسیج 
اما از پدرش هم فعال تر شد. توی هر کار جهادی شرکت 
می کرد، سیل و زلزله و کرونا، برایش فرقی نداشت. هرجا 
هرکاری بود روح الله حضور داشت. یادم هست کرمانشاه 
که زلزله آمد، پتو و وسایل بهداشتی جمع می کردند و برای 
کمک به زلزله زدگان می بردند.«  مادر روح الله از عشق او 
به اهل بیت)ع( این چنین می گوید: »محرم که می شد ما 
دیگر اصلا روح الله را نمی دیدیم. با بچه ها می رفتند هیأت 
و شــب را هم همانجا می ماندند. دوباره صبح از همان جا 
می رفت سر کار. فقط وقتی می آمد خانه که می خواست 
حمامی برود و لباسی عوض کند. یا سرکار بود، یا بسیج، 
یا هیأت. عین دو ماه محرم و صفر را هم مشکی می پوشید. 
ما اصالتا اهل کوهدشت لرستان هســتیم و برای اموات 
خودمان انقدر مشــکی نمی پوشــیم، اما برای عزای امام 
حسین، نمی توانیم لباس مشکی مان را از تنمان دربیاوریم. 

روح الله هم که شهید شد، ما به سبک عزاداری امام حسین 
عزاداری کردیم؛ توی مراسم مان شیون و ناله برای اینکه 
جوان از دست داده ایم نبود. روح الله حسینی شهید شده بود 
و ما هم به یاد عزای اباعبدالله، سینه زنی کردیم. از همان 
ساعت اول شهادت پسرم، هر کسی برای تسلیت می آمد 
حرف از یک فیلم می زد و نحوه شهادت او. ما خیلی متوجه 
نشدیم موضوع از چه قرار است. اطرافیان نمی خواستند من 
و دخترانم متوجه نحوه شهادت جگر گوشه ام شویم. « گریه 
امانش را بریده و اجازه صحبت به مادر نمی دهد. کمی که 
آرام تر می شود می گوید: »در دادگاه دیدم پسرم را چطور 
اغتشاشگران زده اند؛ صورت روح الله خونی بود. چقدر اینها 
بی رحمند. اینها از داعش بدترند. اینهــا از کجا آمده اند؟ 
روح الله رفته بود که راه را باز کند. فرمانده شــان خبرشان 
می کند که بروند، چون عده ای با قمه و چاقو، راه را بسته 
بودند. کسانی که واقعه را دیده بودند می گفتند با چوب و 
قمه یا هر وسیله ای که دم دستشان بود افتاده بودند به جان 
ماشین های مردم و شیشه هایشان را می شکستند. برادرم 
متوجه می شود که روح الله می خواهد کجا برود، می گوید 
صبر کن با هم برویم، اما روح الله می گوید زن و بچه مردم 

دارند اذیت می شوند، باید زودتر بروم.«


